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 48 تفسیر سوره مائده، جلسه

 «.بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ وَبِهِ نسَْتعَِین وَصَلَّی اللهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِینَ»

لُ ماَ قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْكُمُ بِهِ یاَ أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّیدَْ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتعََمِّدًا فَجَزاَءٌ مِثْ   

وْ عدَْلُ ذَلِكَ صِیَاماً لِیَذُوقَ وبََالَ أَمْرِهِ عَفاَ اللَّهُ عمََّاا ساَلَ َ   ذَوَا عدَْلٍ مِنْكُمْ هدَْیاً بَالِغَ الكَْعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مسَاَكِینَ أَ

 أحُِلَّ لَكُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وطََعَامُهُ مَتاَعاً لَكُمْ وَلِلسَّیَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَیْكُمْ ﴾۵۹﴿وَمَنْ عَادَ فَیَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِیزٌ ذُو انْتِقَامٍ 

جَعَلَ اللَّهُ الكَْعْبَةَ الْبیَْتَ الْحَرَامَ قِیاَمًاا لِلنَّاا ِ وَالشَّاهْرَ     ﴾۵۹﴿صَیدُْ الْبَرِّ ماَ دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَیْهِ تُحشَْرُونَ 

 ﴾۵۹﴿فِی السَّمَاواَتِ وَماَ فِی الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بكُِلِّ شاَیْءٍ عَلِایمٌ   الْحَرَامَ وَالهَْدْيَ وَالْقَلاَئدَِ ذَلِكَ لِتَعْلمَُوا أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ ماَ 

 ﴾۵4﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شدَِیدُ الْعِقاَبِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ 

 آیا تقریر و سکوت امام حجت است؟

نظیر اسات. روایات    در نوع خودش كمروایتی از امام جواد عرض شد كه باعث شبهه یا سؤالی شد. این روایت 

هااي اوقاافی را ماا     گوید مقداري از ایان واول   رسد و می شخصی خدمت امام می ،این بود كه از رؤساي اوقاف قم

رود حضرت به اطرافیاان   ، منتهاي مراتب بعد كه می«لٍی حِفِ تَنْأ»فرمایند:  خوردیم، شما حلال كن! حضرت می

طلبد. گیرم كه ما حلال كردیم، این  رفته وول اوقافی را خورده و از ما حلالیت می !تماشا كناوضاع را گویند:  می

 !باید وس فردا جواب خدا را بدهد

باید جواب وس بدهاد  مثال   طرف حلال كند، منتها  ها،  یك امامی گاهی در حلالیت طلبیدناگر یعنی حتی 

گیرناد. ایان فكار     آورند و حلالیت مای  در می بازي كنند. یك ننه من غریبم روند خمس تسویه می كسانی كه می

بازي ویش نماینده  من غریبم كند حسابش را تسویه كرده، در صورتی كه وول سهم امام را خورده و دارد با ننه می

ها نیست! به این كاار   حلالیت این ؟ الان سر چه كسی را شیره مالیده كند كند. فكر می ار را حل و فصل میامام ك

وایش خاود اماام رفتاه و حلالیات       كه برد با این چون خداوند طرف را زیر سؤال می لالیت طلبیدن!گویند ح نمی

 گرفته! كسی كه آمده نزد امام جواد، رئیس اوقاف قم بوده، حالا امام چه بگوید؟! 

 کردند؟ حضرت امیر استاندارهای خلافکار را عزل نمیچرا 
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. با مدیران وقت خودش این چنین برخوردي كرده باشاد  در این روایت شبهه شده كه چطور ممكن است امام

كنند كه این شبهه خاودش یاك بحاث مجازا و      جالب است كه امام بعد از این برخورد این مدیر را عزل هم نمی

شود! بسیاري  گرایی از ائمه انتظار داریم كه نه درست است و نه اصلا واقع می مفصلی است كه ما یك جور اصول

باه اساتاندار دسات     حضارت  تت خود امیرالماؤمنین قارار گرفتناد، ولای    امیرالمؤمنین مورد شما از استاندارهاي

چرا؟ چون مگر چندتا آدم وجود دارد؟ هركسی وایش را در كار اجارا   البلاغه هست. هاي آن در نهج نامه زنند! نمی

ها ممكان اسات شاما     قتشود كه خیلی و شود. یك شركت را به دست بگیرد متوجه می بگذارد این را متوجه می

راحتای او را كناار    با معاونین خودت مشكلات داشته باشی، ولی ایان جاوري نیسات كاه شاما باه       راضی نباشی، 

كنند؟! با كسای   راحتی كسی را جایگزین كس دیگر می  كنی یك قفسه آدم وجود دارد كه به بگذاري! آیا فكر می

چرخاانی، ایان یاك مادل دیگار اسات.        زنادگی را مای   كنی و جریان ها كار كردي و داري حكومت می كه مدت

كه یك نگاه جالبی باه   بینید خیلی معترض است  به این معنی  بینید، می امیرالمؤمنین را وقتی در زمان خلفا می

گویند: دیگی كه براي من نجوشد بگذار سر سگ  دهد. دیدید بعضی می هاي جدي می حكومت دارد. واقعا مشاوره

زند زیر میز!  و گرنه می ه اگر گروه ما آمد سر كار كه خوببا اسلام و انقلاب این گونه است كبجوشد! حكایتشان 

دادند واقعا در حد حمایت بود. حالا شما زیر میز زدي، آخرش  هایی كه می بینید امیرالمؤمنین آن مشاوره ولی می

ی جاا اگار اسالام سایل     ها را درست بفهمد. این تا چه كسی این حرف خورد. شود؟ آخرش اسلام سیلی می چه می

بینیاد كااملا مطیاع فارامین خلفاسات و       بینید، می افتد؟ وقتی زندگی امیرالمؤمنین را می بخورد، چه اتفاقی می

  كه این وسط اسلام سیلی نخورد. دهد براي این هاي جدي می مشاوره

 امیرالمؤمنین مشاور خلفا

گیرد  بینید وقتی كه حضرت موسی ریش حضرت هارون را می در قرآن در ماجراي سامري میدر بحث تفرقه 

كناد كاه بعاد آن قارآن      ورست بشوند؟ حضرت هارون ویغمبر است و توجیهی می ها گوساله كه چرا گذاشتی این

  من ترسیدم بگویند تاو باین   (۵8)طاه:  «لَإِنِّی خشَِیتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَیْنَ بَنِی إسِْرَائِی»گوید:  دهد! می جوابی نمی

تی. ترسیدم اگر یك جور دیگر عمل كنم باعث تفرقه باین بنای اسارائیل بشاود  یعنای      بنی اسرائیل تفرقه انداخ
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قدر موضوع وحدت موضوع جدي تلقی شده كه هرچقدر همه زور دارند باید بزنند این وحادت اتفااق بیفتاد.     این

اصلا باه عناوان    بینید خود امیرالمؤمنین در زمان خلفا می ولی  شود، تأكید می كه روي اصول و موازین ضمن این

یك عنصر یاغی مطرح نبوده، یك مشاور جدي بوده، البته در آن دوره حضرت به حاكمیت وقت اعتراضاتی دارند 

آید كه از آن موازین  آیند، به نظر می احكام و نوافل چرا این جوري است؟ ولی وقتی خودشان سر كار می كه مثلا

بینید نه از تاا  نشاان    خواستم همان چیزها را خودم اجرا بكنم، می گویند: من اگر می آیند و می دارند كوتاه می

ولای در مقابال حارف     خواندیم را به جماعت نمی گویند: ما زمان ویغمبر نافله میحضرت ن! نشا ماند و نه از تا 

كاردم كاه    اگر این كاار را مای   1واشید  لذا فرمود: ! داشت لشكر از هم میبلند شد« وَا سنت عمَُرا»حضرت، فریاد 

 ماند. دیگر لشكري باقی نمی

چیاز را  زد و همه  كرد و می كه مثلا یك ماه حضرت حكومت می شود حكومت در فضاي واقعی، نه این این می

كشتندش و حكومت ساقط می شد و بعد ماا یاك عنصار بسایار عظایم در       زدند می كرد و بعد هم می خراب می

زنناد و   ها محفوظ بماند كه چه چیزي دست می وروراندیم. این كه حكومت كردن نیست! باید اولویت ذهنمان می

واند احكام را یك به یك اجرا بكناد تاا   زنند و آخرش این حاكمیت دینی باید بماند تا بت چه چیزي را دست نمی

  اگار  (2۹2)نهاج البلاغاه: حكمات    «لَوْ قدَِ اسْتَوَتْ قَدَمَاىَ مِنْ هذِهِ الْمدََاحِضِ لَغَیََّرْتُ أشَْیاَءَ»فرماید:  حضرت بیاید. می

شیرجه باروم  خواهم یكهو  ولی نمی  دهم، وایم از این گل و لاي به درستی بیرون بیاید، یك چیزهایی را تغییر می

حتی گااهی ممكان اسات دم بعضای را تحات        شود حكومت در فضاي واقعی، و همه چیز را تغییر بدهم. این می

هایی هام از   ولی چنین فهم القلوب فقط همین معناست،  خواهم بگویم مؤلفه القلوب ببیند )البته نمی عنوان مؤلفه

و گرناه چارا ساهمی از مؤلفاه       با وول ساكتشاان كارد   این تعبیر وجود دارد( بعضی یك گیرهایی دارند كه باید 

ولی كافی است یاك خارده یاك      القلوب دارد؟ دین این را درون خودش طراحی كرده. طرف یك گیرهایی دارد،

كه چنین چیزهایی در كار اهل بیت هم بوده، كه اصلا  شود. این چیزهایی به او بدهند. این با وول تألی  قلوب می

ها گیر ذهنای   هاي وول داشتند كه با این یعنی كیسه و همیان  ها صاحب صُرَّه هستند  فتند اینگ به اهل بیت می

 شود. شان برطرف می نیكردند. بالاخره بعضی با وول گیر ذه افراد را برطرف می
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كارد، عازل    نوشات و افاراد را داغاان مای     گویند: ببین! امیرالمؤمنین نامه می زنند و می بعضی الكی حرف می

هاا بعادا در تااریم آماده و      نوشت، ایان  ها را سرگشاده نمی نوشت اولا نامه كرد! نه! حضرت علی وقتی نامه می می

ناماه را باه صاورت خصوصای باه اساتاندارها       «! www.ali.com»كه نامه را گذاشته روي ساایت   مانده، نه این

كه یك سر و تن از او  را هم عزل نكرده، با این ها را ببینید حضرت نامه نوشته و طرف نوشته. ثانیا نوع این نامه می

 هاست. ها حكم واقعیت اند. این شسته

 سکوت معصوم نشانه رضا نیست

ي بحث نهی از منكر یا تقریر معصوم همین اسات كاه در    شده. نكته )سؤال(: بحث همین است كه حتما نمی

ثلا روایت داریم كه طرف ویش امام صادق م گویند: هر تقریر و سكوت معصوم علامت رضا نیست   علم اصول  می

گویند: نه! تا سه بار حضارت   گوید: بروم بكشمش؟ حضرت می است و حضرت از كسی شاكی است بعد كسی می

كنناد. ایان ساكوت     گوید: بروم بكشمش كه بار سوم حضرت سكوت می و او میتی از كسی می كنند اظهار ناراح

ه سه بار گفتی و من گفتم نه دیگر!؟ یا معنی اش ایان اسات كاه بارو     ها مجمل است  آیا یعنی ك یعنی چه؟ این

گویند: هر سكوتی علامت رضاا نیسات  ماثلا     شود فهمید. در علم اصول می بكش! دقیقا معنی این سكوت را نمی

هاا را گاوش    گویند چارا آقاا ایان حارف     گویند كه بعضی دیگر می فرض كنید بعضی یك چیزهایی جلوي آقا می

گوید.  شود زد. مثلا از سید خراسانی می گوید؟ واقعیت این است كه توي دهن همه نمی را چیزي نمیكند؟! چ می

تواند توي دهن این  داند كه خودش سید خراسانی هست یا نیست، حتی اگر هم بداند كه نیست نمی اولا آقا نمی

شوند ولی  هاست كه آقا ناراحت میها را. بعضی چیز كنند این حرف كه ائمه چه جوري مدیریت می و آن بزند. این

اي خواندیم و گفتیم این جا بیات نائاب عاام اماام زماان اسات.        باید گفت  مثلا ما رفتیم بیت رهبري یك روضه

شود گفتم: ناراحت بشود! ما كه به این كه اعتقاد داریم كه! ممكن است به كسی  مسئولین گفتند: آقا ناراحت می

 گویید! خوب ناراحت بشود! شوم این را به من می ید من ناراحت میبگویید عالم آل محمد و او بگو

اي فراموش بشود، لذا هر سكوتی علامت رضا نیسات. ایان رفتارهاا     ها ممكن است یك اندیشه گاهی با نگفتن

اي درسات   گیرد. ممكن است جایی اگر امام بزند و حال طرف را بگیارد، فتناه   كاملا در روابط اجتماعی شكل می
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دهید؟  مؤسس حوزه گفتند: چرا شما به طلبه هاي در  نخوان شهریه می ه حاج شیم عبدالكریم حائري، شود. ب

مان را نگیرند. لذا در  دهیم كه واچه دهیم دستمان را بگیرند و به بعضی شهریه می گفتند: ما به بعضی شهریه می

میزان دلالتش خیلی ضیق اسات و   ،یدآ گویند: چون تقریر از سكوت معصوم در می علم اصول در بحث تقریر می

شاود از تقریار    بینید كه راحت نمی هایی باید اخذ كرد و اگر احتمالات دیگري در آن برود، می به یك قدر متیقن

 دلیل استخراج كرد.

گویاد: مان حلالات     خواهیم همین را بگوییم كه ممكن است امام روي محذوراتی دارد ماثلا مای   )سؤال(: می

گویند: فلان كلام  البلاغه علما می توانیم همه گفتار ائمه را روي یك حالت تصور كنیم  مثلا در نهج نمیكردم. ما 

اش و    زن شار اسات هماه   «اهَلُكُ رٌُشَ ةُئَرْالمَ»است  یعنی شبیه شوخی گفته شده، یا داریم « علی سبیل مطایبه»

اي از زن نیست. همین كاه     شرتر از آن این است كه هیچ چاره(232ت )حكم«اهَنْمِ دَّلابُ هُنَّا أیهَا فِمَ رُّشَوَ»بعد دارد

شبیه همین « علی سبیل مطایبه»نشیند و این حاكی از چیست؟  بینید لبخند به لب همه می گویم می این را می

هم فهمد؟ ائمه  از این آدم چه می« اي را بی بلا نكند زن بلاست خدا هیچ خانه»گوییم كه  چیزي است كه ما می

ها را در دساتگاه معرفتای    كردند  یعنی كسی نباید این حرف هاي جاري در صحبت خودشان استفاده می از مدل

  یعنی نباید راجع به این كلام بحث معرفتی كرد كاه ایان فضااي    «اهَلُكُ رٌُشَ ةُئَرْالمَ»وس  ،خودش بیاورد و بگوید

اناد   ه طرف ورسیده حلال است؟ و حضرت گفتهزدند ك سخن را عوض كردن است. ائمه این جوري هم حرف می

گوید: آقا ما را حلال كنید و یاك موقاع    آید می فهمد؟ یك موقع خصوصی می بله حلال است! آدم از این چه می

گویند حالال اسات. بحاث     ورسد حلال است؟ و حضرت می هم در یك جمعی و با ویژگی هاي فردي خودش می

اي! گاهی طرف واول اوقااف را از    چه كار كرده! تو وول اوقاف را خورده همین است كه خود شخص باید بداند كه

گوید: ما بودجه را جابجا كردیم و این  آید به امام می جا برده و جاي دیگر خرج مصالح مسلمین كرده، بعد می این

تای ائماه   كند! كسی كه وول اوقاف را خورده، این چه نوع حلالیت طلبیدن اسات؟ حتای وق   با مورد اول فرق می

ها اگر آدم به وجدان خودش مراجعه بكناد،   گویند حلال است، این باید بداند كه در این نوع حلالیت طلبیدن می

جا از این ردی  بودجه وول را بردم در آن ردیا  بودجاه،    كه من این فهمد كه این فهمد. می فرق این دو تا را می
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، یك چیز دیگر است  یعنی خیلی این بِحل باودن را جادي   كه من وول اوقاف را خوردم این یك چیز است و این 

 كشد. نگیر و خدا بعدا حسابت را می

 انواع عفو و صفح در قرآن

اي كه در بحث عفو و صفح در قرآن است، همین است كه ما دو جور عفو و صافح در قارآن داریام:     یك نكته

  شما عفو (22)نور: «صْفَحُوا أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْوَلْیَعْفُوا وَلْیَ»یك جور آن در بستر فضاي مثبت آیات است. 

را نگااه  13و صفح كنید تا خدا شما را عفو و صفح كند. یك جور عفو و صفح دیگر هم هست. ساوره مائاده آیاه    

ها را به خاطر نقض  ما آن   «مَواضِعِهِ عَنْ الْكَلِمَ یُحَرِّفُونَ قاسِیَةً قُلُوبَهُمْ وجََعَلْنا لَعَنَّاهُمْ میثاقَهُمْ نَقْضِهِمْ فَبِما»بكنید! 

اي اسات در قارآن و    هایشان را قسی قرار دادیم. این بحث قلب قساوت قلب یك نكتاه  میثاق لعنت كردیم و قلب

اوت هااي قسا   كند، بلكه از علامات  هاي نفسانی ویدا نمی گیرد و انفعال اش نمی فقط به این نیست كه طرف گریه

یحرفاون الكلام عان     وقلوبهم قاسایه   »برد. آیه این نیست كه  قلب این است كه خیلی راحت در دین دست می

این تحری  توضیح همان قساوت قلاب  « مَواضِعِهِ عَنْ الْكَلِمَ یُحَرِّفُونَ قاسِیَةً قُلُوبَهُمْ »، بلكه این است كه «مواضعه

 )بسته( معرفتی است.   pakاصلا این یك  « مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِوَنَسُوا حَظًّا »ادامه آیه دارد:  است.

بسته معرفتی بحث تضرع داریم كه خدا رسولان را فرستاده تا تضرع بكنند. مگر مردم در بأساء و ضراء  این در

مردم گریه  اند مردم گریه و زاري بكنند یا قرار است اتفاق دیگري بیفتد؟ اتفاقاً كنند؟ آیا رسولان آمده تضرع نمی

قساوت قلب و »ي  كه درباره بسته كنند؟ دیگر این گوید چرا مردم گریه و زاري نمی كنند، ولی قرآن می و زاري می

 .مستقلا باید بحث بشود« تضرع كردن

 های تاکتیکی صفح عفو و

ها    همواره تو یكسري از این یهودي«مِنْهُمْ قَلیلاً إلِاَّ مِنْهُمْ خائِنَةٍ  علَى تَطَّلِعُ تَزالُ ولَا بِهِ ذُكِّرُوا مِمَّا حَظًّا وَنسَُوا»  

این یك عفاو و صافح تااكتیكی    « واَصْفحَْ عَنْهُمْ فاَعْ ُ »كنند. بعد دارد  كنی كه به دین خیانت می اطلاع ویدا می

وَلْیَعْفاُوا  »ي خودتان كه اگر خطایی كردند و بعد توباه كردناد    است و فرق دارد با عفو و صفح مؤمنین در جامعه

یعنی مهلت بده فرصت بده. این عفو و صفح این نیست كه طرف   (22)نور: «وَلْیَصْفَحُوا أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ
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هاا عفاو و     دهاد. ایان   كاه معنای نمای    همه خیانت، این هام روي آن! ایان   كند؟ حالا بكند! تو دنیا این خیانت می

یَاا أَیُّهَاا   »دارد   ي مبارزه است كه اصلا غلظتی كه خدا و ویغمبر با منافقین انجام داده كاه هاي تاكتیكی برا صفح

  شما ببینید این غلظت كجاست؟ هیچ در تاریم نقل نشده (۹3)توبه: «النَّبِیُّ جاَهدِِ الْكُفَّارَ وَالْمُناَفِقِینَ وَاغْلظُْ عَلَیْهِمْ

ها برخورد بكند، وس یا ویغمبار دساتور را عمال نكارده، یاا       درشتی با اینكه ویغمبر با غلظت به این معنا كه با 

جا این است كه یك جوري دائماا بصایرت بادهی و فاصاله و      غلظت چیز دیگري است. غلظت نشان دادن در آن

چاه جاوش    بینیاد آن  زمان بدهی. در سوره توبه دقیقا این تاكتیك را ویغمبر ویاده كرده. به هماین صاورت مای   

تی هست، تا زیر ووست است به آن ور نرفته و این خیلی مهم است. معلوم است سرش بالا آمده ولی هنوز زیرووس

كاه دسات و باال     بینید در این موقع به جوش ور رفتن هیچ ثمري ندارد مگر این نرسیده كه بشود تركاندش. می

و در آن حالات مكتاوم   و رشاد بكناد    بیاید بالا این بتواند اتفاقا جا باید فضا بدهی تا ي! اینا هخودت را قرمز كرد

 خودش را نگه ندارد. این اتفاقا تاكتیك برخورد است.

 مدار جامعه ولایتمباحث فقهی در پرتو 

شود. در ابتداي این سوره، وصل شدن مراتب دین را طرح كردیم گفتایم كاه    گاهی قرآن وارد ریز مباحث می

كند و از آن طرف باه مباحاث ولایات وصال      را به هم وصل میقرآن مباحث معرفتی، مباحث اخلاقی و احكامی 

الیْوَْمَ أحُلَِّ لكَمُُ الطَّیِّباَاتُ وطَعَاَامُ الَّاذیِنَ أُوتاُوا الكْتِاَابَ حاِلم لكَاُمْ        »كند. در آن آیات عجیب و غریب دارد كه  می

یت شكل گرفته، طعام مسایحیان باراي شاما    الولایه است و این حاكم   امروز كه یوم(۹)مائده: «وَطعََامُكُمْ حِلم لَهُمْ

حلال و طعام شما بر مسیحیان حلال است. امروز محصنات من المؤمنات  زنان واكدامن بر شما حالال. مگار تاا    

هاي فقهای نیسات. یعنای شاما احكاام را هام در فضااي مساائل          ها بحث دیروز حلال نبود؟ معلوم است كه این

جا هم مبحث حج و احكام  جا در بحث حج مجدد صحبت شد و این د. هماناعتقادي و هم در ورتو حاكمیت ببینی

گوید: موقعیت كعبه، حاج   بینید دو آیه بعدش، می آید و حج را این جوري دیدن كه آخرش می مربوط به حج می

لا و مكه را به عنوان بیت الله الحرام محل قوام و قیام مردم درست كردیم، نه فقط قیام مؤمنین! كه اگار حاج كا   

كند. جایگاهی كه خود این خانه دارد كه خدا به صورت نمادین باا بشار    تعطیل بشود، خدا این امت را عذاب می
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حرف زده كه چه كسی در این خانه متولد شده؟ مظهر ولایت در مظهر توحید متولد شد و این خیلی ویام دارد  

نه كسی بعدا زائیده و نه فاطمه بنت اسد كسی بوده جا زائیده و  جا زایشگاه بوده و نه كسی قبلا در آن چون نه آن

كه اطلاع نداشته كه زائیدن با تمام ویامدهایش  آیند و نه این روند و می خانه می كه خبر نداشته چه جوري در این

زاید! این خیلی ودیده عجیبی اسات و عمالا مظهار     رود و می یعنی چه؟! ولی فاطمه بنت اسد در داخل خانه می

اي  اولاین خاناه     (۵۹)آل عماران:  «أَوَّلَ بیَْتٍ وُضِعَ لِلنَّا ِ»اي كه  شود. در آن خانه مظهر توحید متولد می ولایت در

 است كه براي مردم نهاده شده.

وقتی مُحرم هساتید صاید نكنیاد و صاید هام معنای         «یَا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّیدَْ وأََنْتُمْ حُرُمٌ (:۵۹) 

مصدري دارد  یعنی صید كردن و هم معناي مفعولی دارد به معنی مصید  حیوان صید شاده را نكشاید. دربااره    

صید مفصلاتی هست كه شاید ورود در آن صلاح نباشد و باید كه در كتب فقهی درباره آن بحث بشود كه منظور 

  (۵۹)مائده: «تَنَالُهُ أَیدِْیكُمْ وَرِماَحُكُمْ»ست. این صید نكردن با سابقه از این صید، حیوان وحشی ا

لُ مَاا قَتاَلَ ماِنَ الانَّعَمِ     یاَ أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّیدَْ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتعََمِّدًا فَجَزاَءٌ مِثْ»(: ۵۹)

بَالَ أَمْارِهِ عَفَاا اللَّاهُ    ذَوَا عدَْلٍ مِنْكُمْ هدَْیاً بَالِغَ الكَْعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مسَاَكِینَ أَوْ عدَْلُ ذَلِكَ صِیَاماً لِیَذُوقَ وَیَحْكُمُ بِهِ 

 «عَمَّا سَلَ َ وَمَنْ عَادَ فَیَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِیزٌ ذُو انْتِقَامٍ

 ید احترازیقید غالبی و ق

 . 2و اگر یكی از شما آن را به عمد بكشد. متعمداً قید غالبی است   «وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتعََمِّدًا»

شاود  ماثلا در ایان آیاه      شود؟ نوع قید از روایات فهمیده مای  كه از كجا قید غالبی بودن فهمیده می حالا این

در روایات تصریح شده كه اگر كسی در حالت احرام سهوا، نسایاناً، خطئااًً آن را      چون«وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتعََمِّدًا»

شود كه این قیاد   جا فهمیده می شود، از آن بكشد، باید جزا بپردازد. وقتی این بحث در مجموعه روایات مطرح می

  یعنای اگار متعمادا    گویند اصل بر قید احترازي باودن اسات   می قید غالبی است وگرنه اگر ما بودیم و این قید، 

هایش هم ایان اسات كاه خیلای      كشند. یكی از حكمت ها متعمدا كسی را می بكشد جزا دارد  یعنی كه غالبا آدم

  تا وبال «لِیَذُوقَ وبََالَ أَمْرِهِ»كه دارد  تواند ناظر به بحث متعمدا باشد  مثلا این هایش می ها هم بعضی قسمت وقت
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خورد به كسی و این صید می شود،  كرد می اً بكشد  مثلا داشته تیراندازي میكارش را بچشد. حالا كسی كه خطئ

چیز از گردن امت من برداشته شده كه  ۵  «رُفِعَ عَنْ أمَتِی تسِْعَ»هاي اسلامی  طبق قواعد وذیرفته شده در بحث

چشد! البته  د وبال كارش را مینیست كه این دار« لِیَذُوقَ وبََالَ أَمْرِهِ»است، وس این مصداق « خطا»ها  یكی از آن

  «فعلیاه جازاء  »  یعنای  «وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتعََمِّدًا فَجَزاَءٌ»كفارات را باید بپردازد ولی در این جا متعمدا ذكر شده 

كاه كسای متعمادا     شود. ایان  كسی كه متعمدا بكشد این باید مجازات بشود. این نكته در چند جا دارد گفته می

خذُْ ماِنْ  »، آن كاري را كه خدا نگفته بكنید، غیر از چیزي مثل زكات فطره است. در آن آیات دارد صیدي بكشد

هاا صدقاتشاان را      شما از ایان (123)توبه: «أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطهَِّرُهُمْ وَتُزَكِّیهِمْ بهِاَ وصََلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سكََنٌ لَهُمْ

كنای. اگار ایان اماوال در      ها را تطهیر می شود. تو با این صدقه داري آن باعث طهارت می بگیرید كه این صدقات

هاا باه نماو     دهای و ایان   رشد می كنی   ها را تزكیه می زندگی بماند باعث قذارت است. تو داري با این صدقات آن

 .3ها دعا بكن ها صلوات بفرست و در حق این شوند و بر این افتند و  به واسطه آن صدقه وا  می می

خواهد ایجاد بشود و اگرچه گاهی ممكن اسات بالما ل و در    هایی است كه می گاهی در كفارات بحث طهارت

  (1۹)مزمال:  «أَخذًْا وَبِیلًاا »كه دارد:  نتیجه موجب طهارت بشود، ولی در درجه اول براي كوبیدن شخص است. این

یعنی این « أَخذًْا وَبِیلاً»شده و این  در رختشویی استفاده می هایی بوده كه كوبه« وبیل»كنند.  ها را سركوب می آن

شود. همین كه در این دنیا دارد كفاره  هایی می كوبندش كه البته بالم ل موجب طهارت گیرندش و می جوري می

كند منتها از منهاي زیار صافر تاا صافر باالا       شود، دارد طهارت ویدا می دهد، یا قصاص می یك چیزي را وس می

خواهند او را بالا ببرند. این هست كه اگر انسان خطایی بكند، خادا حاالش را    كه از صفر می وردن اوست. نه اینآ

گیرد و این به معناي رشد نیست! شما خطا نكن، خود خدا بلد است رشد بدهاد و جالا بدهاد و طارف را در      می

رود  و باالا   این مرتاب دارد واایین صافر مای    مراتب بالا ببرد وگرنه آدم مرتب خطا بكند و خدا ووستش را بكند، 

 خواهند زنگارزدایی بكنند. می« اخذا وبیلا»آید و با این  می

كَفَّاارَةٌ  »بینیاد   اولا مجازات و در فقره بعدي می« فَجَزاَءٌ»درباره كفارات هر سه جا تأكید شده به این نكته كه 

كه وبال امر خودش را بچشد. امرش یك مشكلی داشته    تا این«أَمْرِهِ لِیَذُوقَ وبََالَ»گوید  و بعد می« طَعَامُ مسَاَكِینَ
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كه كسی كفاره فعلش را انجام داده و  كه باید بابت آن، مجازات بشود تا اقلا در این دنیا با خدا تسویه بكند. نه این

این مقادار روزه  یك خرده مانده براي خودش و آن وقت براي خودش نوشابه هم باز كند! مثلا خوش باشد كه ما 

 كفاره گرفتیم!

 « مِثْلُ ماَ قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» ۵۹ادامه آیه 

كه چه حیوانی را در حالات احارام كشُاته     جزا چیست؟ مثل آن چیزي كه كشُته از چهاروایان بدهد. حالا این

 وجود دارد  باشد، بخواهد چیزي مثل آن در بیاید  مثلا اگر یك گاو وحشی را كشته مثل آن در چهاروایان

مثلا یك آهو     كه دو تا عادل از خودتان بر آن حكم بكنند، ولی گاهی مثل ندارد «یَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عدَْلٍ مِنْكُمْ»

 یك آهو ببرد؟ این باید قیمتش مورد محاسبه قرار بگیرد.« هدیا بالغ الكعبه»تواند  را زده كشته كه نمی

 تفاوت شهادت و کارشناسی

باشاد  یعنای   « عان حاسٍ  »است بین شهادت شاهد و قول خبره و كارشنا . شهادت شاهد بایاد  فرق   نكته:

شاهد باید صحنه را دیده باشد تا بتواند شهادت بدهد كه در روایات داریم كه حضرت دستشان را طرف خورشید 

ه وگرنه رهاكن! الكی   اگر مثل این خورشید، صحنه را دیدي شهادت بد«بمثل هذا فاشهد أو دَعْ»بردند و گفتند: 

 یعنی ببیند و بگوید فلانی فلان كار را كرد   «شهاده عن حس»حرف نزن و شهادت نده! 

خواهیاد راجاع باه یاك جریاان سیاسای یاك         یك بحث، بحث اهل خبره و كارشنا  است  ماثلا شاما مای   

شاود. ایان    انجام می «عن حد ٍ»ها  جا بحث جا اصلا بحث شهادت نیست و این كارشناسی و قضاوتی بكنید. این

  یعنی نشسته «عن حد ٍ»، «عن حس»خیال حد  زدن، بلكه براي آدم خبره در مقابل  حد  نه به معناي بی

 شود. گوید: این جریان به این جا منجر می كارشناسی كرده و می

آدم خاوب  كه دو تا  گویند. نه این كه به حكم كارشنا  و كار كارشناسی می« ذوا عدل»نكته بعدي: در بحث 

گویند هر موضاوعی بایاد حكام     می« تناسب حكم و موضع»شود وشتشان نماز خواند. در بحث  ویدا كنیم كه می

خواهید بحث كنیاد. رانناده خاوب یاك      مناسب خودش را داشته باشد. شما وقتی راجع به یك راننده خوب می

رویام   كنایم، مای   باره درست فكار نمای   مثل بانكدار خوب كه یعنی آدم امین، ولی ما چون در این  مصداق دارد 
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داناد   كنیم! كه آیا شما الان ولایت مطلقه را قبول داري؟ این اصلا نمی درباره ولایت فقیه از یك بانكدار سؤال می

كنای؟ خاوب    ها را مای  خواهی بدهی كه داري این سؤال این بحث چی هست. بابا مگر شما به این چه سِمَتی می

كه كارش را بلد باشد. براي همین است كاه وقتای حضارت یوسا       مانتداري است و اینبودن در بانك به معنی ا

  چون آن ویژگی كه باید یاك  (۹۹)یوس : «إِنِّی حَفیِظٌ عَلِیمٌ»گوید:  خواهد وزیر اقتصاد و دارائی مصر بشود می می

علیم باشد و درثانی مواظب هم وزیر اقتصاد و دارائی داشته باش این است كه اولا وول مردم را به باد ندهد یعنی 

هاا هار    لازم است. ایان « قوي امین»جا  باشد یعنی حفیظ باشد. اگر جایی بخواهند فرمانده سپاه تعیین كنند آن

« یَحكُْامُ بِاهِ ذَوَا عَادْلٍ ماِنْكُمْ    »جا هام كاه دارد    وست و مقامی سرجاي خودش اقتضائات خودش را دارد. در این

جا  جا نباید چیزي را حس كند، باید حكم كند، وس این نیست  چون این« عن حس»خواهد بكند،  حكمی كه می

جاا ماثلا بایاد بداناد      قول خبره مطرح است و عدل در این مقام یعنی كارشنا  این فن باشد. كارشنا  در این

 ارزد.  قیمت آهو چقدر است، یا اگر كسی یك گربه را زده، این بداند گربه چقدر می

 از میان خودتان مراجعه کنید یک کارشناسبه 

اي از میاان خودتاان    آن است. اگر بحث خبره مطرح شد، شما باه خباره  « مِنْكُمْ»نكته مهم دیگر این آیه در 

خواهاد حكمای بكناد كاه      آیاد و مای   مراجعه كنید، حتی در حكم قیمت گربه!  طرف به عنوان خبره وسط مای 

مش معارض داشته باشد. دقت كنیاد كاه حكام نافاذ غیار      گویند: این خبره حك حكمش نافذ است. اصطلاحا می

مگر میان خودتان خباره وجاود     خواهید استناد كنید، خودتان را قبول نكنید! شما حتی به قول خبره هم كه می

ندارد؟ اگر خبره ندارید بروید خبره از میان خودتان درست كنید! كسی كه بتواند حیوانات را قیمت بگاذارد كاه   

 نروید. تا نگویند حكم یك غیر مسلمان مطاع یكسري مسلمان شد! « منكم غیر»زیر بار 

كه یكی از دلائل روایی بر بحث ولایت فقیه است، مضمونش این است كاه عمار بان     8مقبوله عمر بن حنظله

ى ا إلَا مَا اكَحَتَفَ اثٍیارَ مِ وْأ نٍی دَیْة فِعَازَنَا مُمَهُنَیْا بَنَابِحَأصْ نْمِ نِیْلَجُعنْ رَ»گوید:  آید به امام صادق می حنظله می

اگر مشكلی در دین یا میراث ویش آمد چه در امور سلطانی یا قضایی، آیا این « ذلِكَ؟ لُّحِأیَ اةٍضَوَإلى القُ انِطَلْالسُّ

این مال را باه ساُحت بگیارد حالال     « إنْ كانَ حَقَّاً ثابِتاً لَهُفإَنَّما یَأْخذُُهُ سُحْتاً وَ»فرمایند:  حلال است؟ حضرت می
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]براساا   نیست حتی اگر حقش باشد، اگر به دست سلاطین وقات بخواهاد ایان را بگیارد بار او حارام اسات         

هاا   شما تحاكم را به سمت طااغوت نبریاد. ایان   « نْ یَكْفُرُوا بِهِأیُریدوُنَ أَنْ یَتَحاكمَُوا إلَى الطَّاغُوتِ وَقدَْ أُمِروُا »آیه[

ورسد كاه چاه    سمت طاغوت بردند در حالی كه امر شده بودند كه این كار را نكنند. بعد از حضرت میتحاكم به 

مَنْ كانَ مِنْكُمْ ممََِّنْ قدَْ رَوى حدَیثَنا وَ نَظَرَ فِای حَلالنِاا وَحَرامنِاا وعََارَف      یَنْظُرانِ»گویند:  كار بكنیم؟ حضرت می

نظار در حالال و حارام       بروید در خودتان یك صاحب«أَحكامَنا... فَلْیَرضَْوْا بِهِ حكََماً. فإنَّی قدَْ جَعَلْتُهُ عَلَیْكُمْ حاكِماً

ایید حول محور خودتان جمع بشوید و اگر او به عنوان صاحب نظر در كنم. بی ویدا بكنید. من او را حاكم شما می

حكم    «دٌّا رَنَیْلَعَوَ اللهِ مِكْحُبِ  َّخَتَا اسْمَنَّإفَ»حلال و حرام حرفی زد حرفش را به عنوان فصل الخطاب عمل نكنید 

    هر كس او رارد كند،«الشر  بالله دّی حَلَعَ وَهُوَ ی اللهِلَعَ ادُّا الرَنَیْلَعَ الرادُّوَ»ما را خفی  كردید و ما را رد كردید! 

 منِ امام صادق را رد كرده و كسی كه من را رد كرده باشد خدا را رد كرده كه یعنی شر  به خدا.

بایاد از یاك   « مانكم »بیند از آن احكام وایین تا حكم بالا )امور سالطانیه( باه دلیال     آدم در این فرهنگ می

اي از میان خودتان ویدا كنید كه قیمت آهو را بداناد.   جا یك خبره اسلامی استفاده كرد. ایناي درون نظام  خبره

فهمیم در درون خودمان باید مساائل را حال بكنایم.     كند و می این فرهنگ خرده خرده ما را درگیر خودمان می

لَ اللَّهُ لِلْكاَفِرِینَ عَلَى الْمُاؤْمنِِینَ  وَلَنْ یَجْعَ»وسندد كه  نمی« سبیل للكافرین علی المؤمنین»قدر هم  خدا حتی این

خدا براي كافرین راه ورود بر مؤمنان قرار نداده. آقاي مهند ! برو سدسازي یاد بگیر كاه ماا      (181)نسااء:  «سَبِیلاً

دانشگاه شری  معروف است به  نكنیم.« حكم»ها دراز نكنیم و او را تا این حد وارد بحث  دست گدایی جلوي این

شوید كُتَّاب )كاتبان( و  وقتی می گوییم كه ایم و كماكان می ها گفته ما در این دانشگاه زیاد به آن« رمینال غربت»

كنیاد. اماام    ها را تقویات مای   شما دارید حكومت این دهید،  ها را انجام می لشگريِ بنی امیه و كارهاي دفتري آن

ها را  هاي این خوردند. شما دارید ویچ ها حق ما را نمی   این«قا الحَنَّا مِونَبُلَا سَمَلَ»  گوید: اگر شما نبودید صادق می

روناد و فكار    اندازناد و خاارج مای    هاي بیچاره دانشگاه شری  هم سرشاان را واایین مای    كنید. این بچه سفت می

گذارند زیر  میكنند و ن ها سنِت سِنت خودشان را محاسبه می داند كه آن دهند! نمی كنند دارند وروژه انجام می می
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ها وول دادند كه به  اي! فكر نكن آن ها را راه انداخته جا یك دكترا بگیري، ده تا كار آن این وروژه آب برود! تا تو آن

 كه تو در  بخوان چون كه ما عاشق علم هستیم! تو بار  الله بگویند، یا این

هاا داناق    ترین ساكه  بوده. به كوچك این منصور دوانیقی براي این به دوانیقی مشهور شده كه خیلی خسیس

بعد همین منصور دوزاري براي دشمنی اهل بیت هزار هازار دیناار و درهام     «منصور دوزاري»یعنی   اند  گفته می

 كرده! وس معلوم است كه یك چیزي هست دیگر!  خرج می

و چه از دل تماام   نظامی و چه )بور ( بدهد! مطمئن باش چهار تا وروژه Fundاو مغز خر نخورده كه به تو 

كنای؟ مگار ایان     كنی! حواست باشد كه داري چه كار مای  آورد و تو داري وازل دشمن را ور می این وروژه در می

كند و در میدان او  طراحی می و رود در وازل دشمن زندگی چقدر ارزش دارد كه بابت یك مدر  دكترا طرف می

ها بودند كه حاق ائماه خاورده     خوانیم! همین جا الحمدلله دعاي كمیل می گوید: ما آن كند و بعد هم می بازي می

 دهند! كرده و همه هم دارند به بنی امیه فحش می می تجهیز ها را شد! یكی دفتري بوده. یكی سپاه آن

هاا واول    كنی كه اگار در باناك ایان    گذاري می ك بنی امیه سرمایهروي در بان در متن روایت هست كه تو می

تان وولتان را گذاشتید بانك بنی  ها چقدر وول دارند؟! ولی همه ماند. مگر آن گذاشتی، فقط وول خودشان می نمی

ل یعنی شما یاك نظاام اقتصاادي را باا واو      دهد  دارد، تسهیلات دارد، وام می بانك گویید كارت كه می امیه  چون

 افتاد! كردید این اتفاقات نمی گذاري نمی كنی؟ اگر شما سرمایه گذاشتن در بانك بنی امیه داري سروا می

هاایی   تواند ببرد و دریافات  هایی می ي زیبایی در این آیه هست. گاهی از قسمتی از این آیات لذت خیلی نكته

  از خودتاان باشاد كاه حكام حكام      «عدَْلٍ ماِنْكُمْ ذَوَا »اي براي حیوانات قیمت بگذارد از  كه اهل خبره بكند. این

   این را به صورت قربانی به كعبه برسانید.«هدَْیًا بَالِغَ الكَْعْبَةِ»خودتان باشد. 

معلوم است كه مربوط به « بَالِغَ الكَْعْبَةِ»هاي فقهی مربوط به خودش را باید كرد. از این قید  در این آیات بحث

ببرد و نباید در « منا»اش را به  تمتع  چون اگر كسی در حج تمتع صید بكند باید كفارهاحرام حج عمره است، نه 

شود  مثلا كسای   دانید كه مُحرم شدن در مواقیت انجام می هاي خود آیه است. می حرم بیاورد. این هم از ظرافت

بنادد،   یی كه دارد احرام مای شوند. جا در مدینه اول یا مدینه دوم باشد در ذو الحُلَیفه یا مسجد شجره محرم می
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كه در حرم است. در حالتی كه مُحرم هستید، نه  است نه این« وانتم حرم»اي كه هست  منطقه حرم نیست. نكته

 توانید وارد بشوید. اي است كه از آن به بعد بدون احرام نمی در منطقه حرم. منطقه ادنی الحل منطقه

 مکه کانون توجه، کانون اقتصادی

شود دست و وا كرد و شواهد قرآنی هم هست كه قربانی را در خود  روایاتی در این باره می :«الِغَ الكَْعْبَةِهدَْیاً بَ»

شود ذبح كرد، ولی باید آن را به مكه برساند و بین فقراي مكاه تقسایم كناد. متأسافانه مكاه       مسجد الحرام نمی

ین جاست. جایی كه نگاه تمام جهان بایاد باه   سرعت باید فتح شود ا دست آل سعود است. یكی از جاهایی كه به

جا باید باشد. یك عالم است و یك مكه. این نگاه قرآن است در بحث كعبه و مكاه. باراي هماین مكاه      سمت این

  باید همه ثمرات برود در مكه و (۹۹)قصص: «یُجْبَى إِلَیْهِ ثَمَراَتُ كُلِّ شَیْءٍ»منطقه ظهور است. مكه جایی است كه 

 عنوان قطب اقتصادي باید شناخته شود  یعنی مكه كانون اقتصادي و كانون توجه بشود.مكه به 

كند به عنوان طعام مساكین یك مدل اندازه گیري دارد    قیمتی كه قربانی ویدا می«أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مسَاَكِینَ»

 یا  «أَوْ عدَْلُ ذَلِكَ صِیَاماً»روزه فرق دارد. روز  ۹2گیري این با  فهمیم و اندازه كه از آن اندازه طعام مساكین را می

معادل آن باید روزه بگیرد،  اي دارد كه هرقدر مدُ طعام بود،  كه معادل آن باید روزه بگیرد كه خودش محاسبه این

 .وس باز هم عدد ندارد. عدد آن بستگی به آن خبره دارد كه چقدر تعیین كرده

كه بچشد وبال امرش را  یعنی او را با وبیل بكوبند تا زنگارهایی كه از ایان كاار باه     این تا  «لِیَذُوقَ وبََالَ أَمْرِهِ»

 خودش بسته زدوده شود.

ها در  بینیم این كفاره می  كنیم، دهد، ولی وقتی به روایات مراجعه می معناي تخییر می« أو»نكته دیگر این كه 

! ممكن است بگویید این با ظاهر قرآن متفااوت اسات   بعدي!این آیه ترتیبی است  یعنی به ترتیب این، اگر نشد، 

داریم كه به معنی تنویع است و « أو»جواب این است كه در علم حروف این بحث را داریم كه گاهی ما در قرآن 

 جَزاءُ إنَِّما»است:  33گویند. شاهد مثال آن هم سوره مائده آیه  نه تخییر  یعنی دارند فقط انواع مختل  آن را می

 أَوْ خِالافٍ  مِنْ وَأَرجُْلُهُمْ أَیدْیهِمْ تُقَطَّعَ أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ یُقَتَّلُوا أَنْ فسَاداً الْأَرْضِ فیِ وَیَسْعَوْنَ وَرسَُولَهُ اللَّهَ یُحارِبُونَ الَّذینَ

د، یا دست و وایش چپ و شو شود، یا به دار آویخته می   جزاي محارب این است كه یا كشته می«الْأَرْضِ مِنَ یُنْفَوْا
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ها تخییري نیست، بلكه باراي   «أو»اي است كه كرده و لذا این  جزاها براسا  نوع محاربه  شود. این راست زده می

 ها منافاتی با تخییري نبودن، و ترتیبی بودن ندارد. كند و این تنویع است و فقط دارد انواع مجازات را بیان می

 حکم حرمت عفو بعد از گناه و عفو بعد از

است. اگر ایان دو در مقابال   « وَمَنْ عَادَ فَیَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ»در مقابل « عَفاَ اللَّهُ عَمَّا سَلَ َ»دارد:  ۵۹در ادامه آیه 

قتال صاید در   »كاه حكام    به این معناست كه از قبل از این« عَفاَ اللَّهُ عَمَّا سَلَ َ»هم معنا بشود، به احتمال زیاد 

 اند گذشته است. بیاید، خدا از كسانی كه این كار را كرده« احرامحالت 

 برید. سوره نساء را ببینید، به این نكته وی می 23و  22در این آیه نكته مهمی لحاظ شده كه اگر آیه 

 نساء یكی بدانند.« ما سَلَ َ»سوه مائده را با این « ما سَلَ َ»اند این  بعضی خواسته

نكاح نكنیاد     (22)نساء: «ا نَكحََ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّساَءِ إِلَّا ماَ قدَْ سَلَ َ إِنَّهُ كَانَ فاَحشَِةً وَمَقْتاً وسَاَءَ سَبِیلاًوَلاَ تَنْكِحُوا مَ»

 چه كه گذشته كه این فاحشه و گناهی بزرگ است، ولی خدا از شما گذشته. ي ودر مگر آن با منكوحه

اري كه بر نكاح بار است، بر این مورد بار است  یعنی این همان نكاح هاي وضعی است  یعنی آث ها گذشتن این

جاا   رسد به ایان  گوید می است و احتیاج به جدایی نیست. آیه بعدش هم باز همین است كه وقتی محرمات را می

چه كه گذشته كه  م نكند مگر آن  جمع بین دو خواهر ه(23)همان: «وَأَنْ تَجمَْعُوا بَیْنَ الْأُختَْیْنِ إِلَّا ماَ قدَْ سَلَ َ»كه 

 هاست كه باید بر همان باقی بمانند. منظور احكام وضعی مابین این

منظور این نیسات كاه اماري بار حكام      « ما سَلَ َ»است، ولی در آیه مورد بحث ما « ما سَلَ َ»این یك بحث 

داد، خدا عفو انجام   كسی كه این كار را «عَفاَ اللَّهُ عَمَّا سَلَ َ»گوید:  جا دارد خدا می وضعی خودش باقی است. این

كه در آن آیه بحث عفو نبود بلكه بحث وضعی بود، وس اگر بحث عفو مطارح اسات، كجاا مطارح      كرد، در حالی

باید حكم حرمت وجود داشته باشد و ایان    است؟ جایی كه گناه وجود داشته باشد و اگر گناه وجود داشته باشد،

جاا   ه نیست كه در گذشته قبل از این كه حكم حرمت بیاید خدا از او گذشاته، در آن یعنی آیه مربوط به این نكت

گویند: این ازدواج برمدار قبلی باقی است و الان لزومی به طلاق نیست و ایان   هاي وضعی مطرح است و می بحث

كرده. اگر گناهی بوده و خادا     یعنی گناهی بوده و خدا عفو«عَفاَ اللَّهُ عَمَّا سَلَ َ»گویند:  ممكن است، ولی اگر می
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اش ایان   عفو كرده، معلوم است این عفو بعد از آمدن حكم حرمت است و این با آن ماورد یكای نیسات و معنای    

 كسی كه بعد از این حرمت این كار را انجام داد و كفاره داد خدا از او گذشت.    «عَفاَ اللَّهُ عَمَّا سَلَ َ»شود كه  می

 کفاره از الطاف خداست

جاا دیگار    گیرد. ایان    اگر یك بار دیگر این كار را بكند، خدا از او انتقام می«وَمَنْ عَادَ فَیَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ(: »۵۹)

  دهام،  اش را مای  كنم و كفاره گوید: گناه می اي وجود دارد: كسی كه به راحتی می عفو وجود ندارد و در این نكته

خواهم بگویم كه براساا  آن فتاوا    حتی ما روایاتی داریم )نمی خشش باشد، این جور نیست كه این حالت قابل ب

ي دوم این كار را بكند، دیگر كفاره ندارد  یعنی بابایات   گویند: اگر كسی دفعه هست كه البته فتوا هم هست( می

و « ادَ فَیَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُوَمَنْ عَ»كه دفعه اول بد بود حالا كه دیگر راه افتادي مهم نیست!  را در خواهم آورد! نه این

ممكان  « كانم  كنم و توبه مای  من گناه می»كه كسی به خودش نگوید كه  ي معرفتی دارد و آن این این یك نكته

لِیاَذُوقَ وَباَالَ   »است خدا بعد از یك مدتی كفاره كار را به سمت طرف نیااورد و چناین لطفای باه او نكناد كاه       

فَلَمَّا نسَُوا ماَ ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْناَ عَلَیْهِمْ أَبْواَبَ  »گیرد كه دارد:  بندي آیاتی قرار می رود و در طبقه میاین . (همان)«أَمْرِهِ

كنیم و  كنیم. دیگر به او ویله نمی ها را بر او باز می ما دیگر در تمام نعمت  اگر وافشاري بكند،   (88)انعام: «كُلِّ شَیْءٍ

لَوْ أَنَّ أهَْلَ الْقُرَى وَ»گیریم  چون گاهی دارد  نعمت به این معنی نیست كه داریم تحویلت می لذا این باز كردن در

دهند و لذا  ، این مال زمانی است كه افراد تقوا به خرج می(۵۹)اعراف: «آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْناَ عَلَیْهِمْ بَرَكاَتٍ مِنَ السَّماَءِ

  دیگار ایان جاور    «فَلَمَّا نسَُوا ماَ ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْناَ عَلَیْهِمْ أَبْواَبَ كُلِّ شاَیْءٍ »هی دارد: فرستیم و گا آنان میبركات بر 

منادي   و این بهاره « عواتَّمَتَ»گویند:  جا جایی است كه به طرف می نیست كه كفاره بگیریم و حالت را بگیریم. این

خواهند خاوب بشاود، ولای     چون می دهند   ی تقوا میهمیشه چیز خوبی نیست. یك موقع به مریضی ورهیز  یعن

مثلا  گوید: شما دیگر ورهیز نداري! هرچه خواست به او بدهید   یك موقع مریضی در آخر عمرش است و دكتر می

امیاد باه    دهد مال وقتی اسات كاه   میرد. دكتري كه ورهیز می میچون این دارد  این دو روز آخر اذیتش نكنید  

  یعنی شما دیگار آزاد هساتی و ایان    «عْتَّمَتَ»گوید:  دهد و می د، ولی اگر دیگر ورهیز نمیخوب شدن مریض دار

گیرد كه حتی بر اساا  آن   رود در مجموعه آیاتی قرار می تحویل گرفتن كه نیست! لذا این می یك تهدید است، 
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  «وَمَنْ عاَادَ فَیَناْتَقِمُ اللَّاهُ منِْاهُ    . »فتوا هم داریم كه اگر كسی دومین بار این كار را انجام بدهد، دیگر كفاره ندارد

دیگر كارش با كرام الكاتبین است. حال چرا باز خدا نسبت به این منطقه این قدر حساسیت نشاان داده كاه باار    

گویم در این منطقه جفتاك نیناداز!    كند؟ یك بار كردي هیچ نگفتمت، ولی وقتی می دومش را دیگر تحمل نمی

 «.وَمَنْ عَادَ فَیَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ»دومین بار چنین كاري بكنی  نینداز! اگر متعمدا

 زند زیر گوشمان وگرنه ... آن فرایند را دقت كنید كه اگر خدا ما را دوست داشته باشد، در خطاهایمان می

خواسته برود آن طرف خیابان مكروهی انجام بدهاد، یاك قافلاه شاتري داشاته رد       آشیم رجبعلی خیاط می

خورد، شیم به مسجد به تضرع  به صورت آشیم رجبعلی خیاط میوراند و بادش  ر آخري یك لگد میشده، شت می

گویناد: لگاد    انجام ندادم كه! می گوید:  خواستی مكروه انجام بدهی. می گویند: تو می رود كه به او می و ابتهال می

ا خیلای جماع اسات. خادا هركاه را بیشاتر       نخوردي كه! این چیزها براي چنین ارواح لطیفی است و حوا  خد

 ۹دوست داشته باشد...

این است كه  ، فكر كند ببیند چه كار كرده؟!روایت هم داریم كه اگر مؤمنی وایش به سنگی خورد و خون آمد

ببین   خدایا چهارچشمی ما را بپا! نگاه بكن «يرِمْی أفِ رَظَالنَّوَ»خوانیم  روي كوچكترین كارها در دعاي كمیل می

 كنم! ما را ول نكن كه مثلا برو یك جوري در  بخوان! من دارم چه كار می

كند. خدا انتقام  این از چیزهایی است كه خدا با اسماء جلالی وحشت آفرین برخورد می «وَاللَّهُ عَزِیزٌ ذُو انْتِقَامٍ»

 گونه باشد. كشد اگر این می

 صلوات!                                                                                                                   

 

 

                                                           
عهد رسول الله صلی الله علیه وآله لتفرق عنی جندي حتی ابقای وحادي او قلیال مان     لو حملت النا  علی تركها و حولتها الی مواضعها و الی ما كانت فی  . 1

 شیعتی

گویید عالم عادل یعنی عالم تقسیم می شود به عادل و غیار   درباره قید غالبی و قید احترازي گفتیم كه قیود احترازي براي این است كه مثلا وقتی شما می . 2

كساانی كاه نبای    « ویقتلاون النبیاین بغیار حاق    »دهناد  مثال    فهمد. قیود توضیحی فقط توضیح مای  قید همین را میعادل. اصل در قید همین است. آدم از 

و »  گویاد:  كناد مای   اي كه محرمات الهی را دارد ذكر مای  كشند بناحق وگرنه قتل انبیاء دو مدل نداریم كه یكی بحق و یكی بناحق! قیود غالبی: مثلا در آیه می
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ها هم محارم شاما هساتند. فای حجاوركم      توانید ازدواج كنید و آن هایی )دخترِ زن( كه در خانه شما هستند هم نمی آن ربیبه   با «حجوركمربائبكم اللاتی فی 

در  مادرش را باه همساري گرفتیاد و ایان دختربچاه      اي كه در دامن شما بزرگ شده. این ربیبه چه در دامن شما بزرگ شده باشد  یعنی ربیبه قید غالبی است  

قید غاالبی اسات  یعنای غالباا     « فی حجوركم»ها جزء محارم هستند. این  دامن شما بزرگ شده، یا حتی دختر بزگ بوده و شوهر هم كرده، هر دوي این ربیبه

گویناد  ماثلا    هاایی مای   این جوري است كه معمولا وقتی كسی مادر دختري را به همسري گرفته این دختر كوچك بوده و این را هم به خاطر وجود حكمات 

 شود ازدواج كرد خواهند بگویند این شبیه دختر خودت است در دامن خودت بزرگ شده، با این نمی می

خادا كاه صالوات    « ان الله و ملائكتاه یصالون علای النبای    »چاون داریام     صلوات در هرجا یك معنی خاصی دارد و لزوما به معنی صلوات فرستادن نیست  . 3

، اثر صلوات خدا و ملائكه بر انسان این است كه انسان از ظلمات به سامت ناور   «ی علیكم و الملائكه لیخرجكم من الظلمات الی النورهو الذي یصل»فرستد  نمی

كنناد و صالوات    كند. زیاد این معنا را در قرآن داریم كه ملائكه استغفار می شود. از این حركت كورمال كورمال به سمت یك حركت روشن خروج می خارج می

شود. صلوات و دعاي ویامبر و ملائكه بار   دعاي تو باعث آرامش می   «ان صلاتك سكن لهم»كه آدم سپر حفاظت ملكی دارد.  فرستند، هواي آدم را دارند. این می

اء مرضاات الله و تثبیتاا مان    مثل الذین ینفقاون اماوالهم ابتغا   »سازي بكنید، داریم  اگر بخواهید آیات را شبیهشود.   انسان موجب تثبیت، سكونت و آرامش می

كنند و نه فقاط واول    كه با این انفاق خودشان یك ثبات نفسی ویدا بكنند. كسانی كه هزینه می كنند و براي این   كسانی كه براي رضاي خدا انفاق می«انفسهم

كناد، اتفاقاا    نی وقتی خودش را در راه رضاي خدا رها مای شود  یع كند و خودش تثبیت می تر است. انفاق می كنند كه این از همه مهم كه خودشان را انفاق می

ها قول ثابت دارند در حیات دنیا و آخرت. در دنیاا     این«یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیوه الدنیا وفی الاخره»كه داریم  شود. این خودش تثبیت می

وربطناا  »خواستند وسط كفر بلند شوند و فریاد خدا بزنند. و دارد كه  حاب كه  هستند كه میها همان اص گوید. این گوید و محكم هم می و آخرت یك چیز می

احساا    لرزد منتها وقتی بلند شد یك كاري كرد، حرفای زد و دلاش تكاان نخاورد،      ، دل آدم گاهی می«علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات و الارض

وقتی بلند شادند و آن     «اذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات»ما دلش را گرفته بودیم كه تكان نخورد    «بطنا علی قلوبهمور»جا دلش در چنگ خدا بود  كند آن می

 دلشان به دست ما بود.  فریاد را زدند،

مورد استفاده قارار گرفتاه    ولایت فقیهو  دلهتعارض امانند  اصولو  فقهاست كه در مباحث مهم  (امام صادق )عمعروفی از  حدیث مقبوله عمر بن حنظله.  8

 .  وت و شیوه ترجیح اخبار متعارض سوال نموده استدر امر قضا شیعیاناست و در آن از امام )ع( درباره وظیفه  عمر بن حنظلهاست. راوي این حدیث 

 القضاة أیحلَّ ذلكِ؟َ   عن عمر بن حنظلة: قال سألت أبا عبدْ اللََّهِ )ع( عنْ رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دیَن او میراث فتحاكما إلى السلطان وَ إلى

كْامِ الطَّااغُوتِ وَ ماا أَماَرَ     حاكَمَ إلَى الطَّاغوُتِ وَ ما یحُْكَمُ لهَُ، فَإنَّما یَأْخذُُهُ سحُْتاً و إنْ كانَ حَقَّاً ثابِتاً لهَُ  لَأنََّهُ أَخذََهُ بحُِقال: منَْ تحَاكَمَ إلَیْهِمْ، فی حَقٍَّ أَوْ باطِلٍ، فَإنََّما تَ

 قلت: فَكی  یصنعان؟   .مِروُا انْ یَكْفُرُوا بهِِاللََّهُ أنَْ یُكفَْرَ بهِِ. قالَ اللََّهُ تَعالى: یُریدونَُ أنَْ یَتحَاكَموُا إلَى الطَّاغوُتِ وَ قدَْ أُ

رضْوَْا بهِِ حَكَماً. فإنَّی قدَْ جعََلْتهُُ عَلَیْكُمْ حاكِماً. فاذا حكم بحكمناا  قال: یَنْظرُانِ منَْ كانَ مِنْكُمْ مِمََّنْ قدَْ رَوى حدَیثَنا وَ نَظرََ فِی حلَالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَف أَحكامَنا... فَلْیَ

گویاد از اماام صاادق )ع( دربااره دو       می  عمر بن حنظله  «م یقبله منه فانما استخ  بحكم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشر  باللهفل

 ودند، سؤال كردم كه آیا این رواست؟  نفر از دوستانمان )یعنى شیعه( كه نزاعى بینشان بود در مورد قرض یا میراث، و به قضات براى رسیدگى مراجعه كرده ب

و هر چاه را كاه   فرمود: هر كه در مورد دعاوى حق یا دعاوى ناحق به ایشان مراجعه كند، در حقیقت به طاغوت )یعنى قدرت حاكمه ناروا( مراجعه كرده باشد  

ثابت او باشد  زیرا كه آن را به حكم و باا رأى طااغوت و آن قادرتى    كند حق   گیرد  گرچه آن را كه دریافت می  به حكم آنها بگیرد، در حقیقت به طور حرام می

  .فرماید: یُریدُونَ انْ یَتحَاكَموُا إلَى الطَّاغوُتِ وَ قدَْ أُمِروا أنَْ یَكْفُرُوا به گرفته كه خدا دستور داده به آن كافر شود. خداى تعالى می

نظار   ز شما چه كسى است كه حدیث ما را روایت كرده، و در حلال و حرام ما مطالعاه نماوده، و صااحب   فرمود: باید نگاه كنند ببینند ا ورسیدم: چه باید بكنند؟

ام. وس آنگاه كاه باه حكام ماا       شده و احكام و قوانین ما را شناخته است ... بایستى او را به عنوان قاضى و داور بپذیرند، زیرا كه من او را حاكم بر شما قرار داده

اند و كسی به ما وشت كند به خداوند وشت كرده و این در حد شار  باه    نپذیرفتند بی گمان حكم خدا را سبك شمرده و به ما وشت كردهحكم نمود و از وي 

  .خداوند است

شااگرد خاوبی   رفتیم، یك مربی داشتیم كه خیلی به ماا علاقاه داشات  احتماالا ماا       تر از الان كه بودیم و كلا  ژیمناستیك می در یك جمعی خیلی بچه . ۹

گاویم   ها یك وشتك بزن! بعد ما آمدیم كه فیگور بگیریم دو تا وشتك زدم و مربی خواباند زیر گوشام! گفات: هماان كاه مای      بودیم. به ما گفت: روي این تخته

 هاست. این مال همین حرف« دهند تر است/ جام بلا بیشترش می هركه در این بزم مقرب»انجام بده! كار زیادي نكن! خلاصه 
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